
  
  
  
  

  دفرجامــوروز، سردار بــامير ن

  

 چكيده

تا لشكركشي هلاكوخان از مغولستان ) ق.ه 624 در( زماني ميان فوت چنگيزخان در فاصله
و حتي مدتي پس از آن، تعدادي از سرداران مغول در ايران ) ق.ه 653در (به سوي ممالك اسلامي 

) پدر امير نوروز( ارغون آغا. درت يافتندق) آذربايجان به ويژه در خراسان مازندران، سيستان و(
آذربايجان را بر عهده   سال حكومت خراسان و سيستان و39يكي از اين سرداران بود كه مدت 

در زمان ايلخاني . بود) امير نوروز( وي چهار پسر داشت كه از همه معروفتر، نوروزبيگ. داشت
 ارشد خود، غازان، داده و اميرنوروز را ارغون خان مغول، اين ايلخان، حكومت خراسان را به پسر

سال پس از فوت پدرش يعني در  امير نوروز يك. به سِمتِ نيابت و ملازمت او منصوب نمود
يعني در زمان ) ق.ه 694(عليه شاهزاده غازان عصيان نمود؛ اما در سال ) م1279(ق .ه 674سال

ني از شاهزاده غازان، تصميم گرفت كه ايلخاني بايدو، امير نوروز پس از مدتها سركشي و رويگردا
پس از اين مصالحه، امير نوروز تلاش بسياري در راه مسلمانان نمودن . با او از در آشتي درآيد

او .امير نوروز تمام تلاش خود را در به ايلخاني رساندن شاهزاده غازان بكار گرفت. غازان انجام داد
وي بسياري از شورش ها برضد غازان . ان برداشتخان را از مي پس از دو نبرد، سرانجام بايدو

خان را سركوب كرد اما پس از اين همه خدمت، سرانجام قرباني يك توطئه ويرانگر شد و 
رويكرد اصلي اين مقاله بررسي و تحليل مراحل مختلف زندگي اين .فرجامي اندوهناك يافت

  .سردار بزرگ است
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  مقدمه
قابل تصور در طول كمتر از نيم قرن توانستند  انگيز و غير ها با سرعتي شگفت مغول

 سربازِ. ترين مناطق آسيا تا سرزمينهاي لهستان و مولداوي در اروپا پيشروي نمايند از شرقي
از صحاري گبي و قراقروم به مرزهاي مغولي با اقتداري مثال زدني توانسته بود خود را 

در تمام اين تهاجمات نيروهاي عظيم مغول، توسط سرداراني بزرگ . آلمان و ايتاليا برساند
سرداراني مورد اعتماد كه دوشادوش چنگيز، فرزندان و نوادگان . شدند و كاردان رهبري مي

هاي پيش روي خود  تاختند و سرزمين وي در راستاي گسترش امپراطوري مغول به پيش مي
سرداراني كه همچون بازواني پرتوان، ياري . نورديدند را يكي پس از ديگري در هم مي

  .رسان خانان مغول بودند
 در فاصله 1».چنگيز در چهارم رمضان سنة اربع و عشرين و ستمايه درگذشت«

، چند تن از ق.ه 653زماني ميان فوت چنگيزخان تا لشكركشي هلاكوخان در سال 
. اران مغول در خراسان و مازندران و بعضي نقاط ديگر ايران، به ترتيب، قدرت يافتندسرد

اول اميري كه به توليت خراسان و مازندران نامزد شد جنتمور بود و اصل او از قراختاي «
. بر اين منصب باقي بود) 4سنة ثلاث و ثلثين و ستمايه( تا 3)چين تيمور( جنتمور2».است

 كه يك سردار كهنسال مغولي بود و بيش از صد سال سن داشت، »نوسال«بعد از وي 
دار اين منصب  عهده) گرگوز(نوسال، كركوز  با فوتق .ه 637 اما در سال.قدرت يافت

 گرگوز با استقرار محل اقامت خود در شهر طوس، كوشيد تا عمران و آبادي 5.گرديد
. ر و غارت نيروهاي مغولي بكاهدولايات ويران شده را از سر گيرد و تا حد امكان از كشتا

كركوز جان و مال ايرانيان را عليه جبر و زورگويي امرا و سركردگان مغول حفظ نمود و «
   6».ديگر آنها حق نداشتند به ميل و ارادة خودشان، سر مردم را از بدن جدا سازند

شمار مردم و قرار مالها تازه كرد و ] كركوز[او «به اين ترتيب 
اس نهاد و در ميان رعيت، معدلت و نصفت گسترد و هيچ كارخانها اس
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و بلاد را اميد آن ... حساب، انگشت فرا آب زند آفريده را مجال نماند كه بي

   7.»ظاهر شد كه معمور گردد
  

گرگوز نه تنها باعث كوتاه شدن دست برخي امراي مغول از تعديات و تجاوزات 
 به همين 8.يي را رها كرده و مسلمان شدگرديد بلكه حتي به زودي خود نيز آئين بودا

» توراكيناخاتون«دلايل،صاحب منصبان و سرداران مغولي، او را دستگير كرده و به نزد 
:  و به قول گروسه9»قرااغول«: به قول جويني( مدتي بعد، آنان وي را به نوه جغتاي. بردند

 كه مدتها قبل به او كرده بود تحويل دادند و او نيز گرگوز را به خاطر توهيني) 10»قراهلاكو«
قرااغُول بفرمود تا ... «: نويسد جويني دربارة نحوة هلاك وي چنين مي. به هلاكت رساند

  11 .»دهن او را از سنگ پر كنند و بكشتند

توان به سراغ  پس از اين شرح اجمالي راجع به سرداران مغولِ حاضر در ايران، مي 
نوروز و پدرش ارغون آغا، يعني قبيله اويرات،  اميرموضوع مورد بحث رفت و از قبيله 

قبيله اويرات يكي از قبايل مشهور مغول بود كه رابطه بسيار نزديكي با . سخن به ميان آورد
تمامت پادشاه زادگان، از اويرات زن خواسته «و . فرزندان و نوادگان چنگيزخان داشتند

) اكتاي قاآن(واني در خدمت قاآن مغول ارغون آغا از همان دوران نوجواني و ج 12».باشند
وي به مدد هوش و ذكاوت خويش به زودي خط و زبان اويغوري را به خوبي . برد بسر مي

ارغون . آموخت و توانست در ديوانخانه قاآنِ مغول، روند ترقي و پيشرفت را از سرگيرد
بيشتر كارها آغا مدتي در خراسان در دستگاه اميرگرگوز مشغول خدمت شده و گرگوز در 

ق .ه 641اما بعد از اينكه گرگوز به قتل رسيد، ارغون آغا در سال . نمود با وي مشورت مي
توراكيناخاتون ممالكي را كه در تصرف كركوز .. « .از طرف توراكيناخاتون، به امارت رسيد

 13»...بود از آمويه تا فارس وگرج و روم و موصل، به امارت و توليت بر امير ارغون فرمود
اميرارغون آغا بلافاصله پس از رسيدن به قدرت، آباداني ولايات و اصلاح اوضاع مردم را 

او در دوره . مد نظر قرارداده و تمام توان خود را در جهت وصول به اين مهم به كار گرفت
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كيوك خان با تمام اقدامات «گيوك خان و منگوقاآن نيز سِمت خود را حفظ نمود و 
هر طور شده با ق .ه 649 اميرارغون آغا در سال 14».افق و قلباً راضي بوداميرارغون آغا مو

ات بسيار، خود را به قوريلتاي بزرگ جلوس منگوقاآن رسانيد و اين سفر را وجود مشق
 سال به حكومت خراسان و 39امير ارغون، . تكراركردق .ه 654باري ديگر نيز در سال 

 به قول 15.وفات يافتق .ه 673 ءو در ذي الحجهسيستان و عراق و آذربايجان مشغول بود 
  :وصاف الحضره شيرازي

النهر و  ارغون آغا، سي و اند سال به حكومت خراسان و ماوراء«
غرشستان و سيستان و كرمان و فارس و عراق و آذربايجان و روم موسوم 
بود و در مباشرت آن، آثار جلالت امر و امارت، فخامت قدر در عدل و 

از حكومت ممالك ] ق.ه 673و سرانجام در سال [انيان را بنمود انصاف، جه
  : چنانكه شاعر گفته. ايلخاني، عوض مرابع آن جهاني گرفت

  حجهال به سال ششصد و هفتاد و سه ذي
  ماه، بيست گذشته، نماز ديگر بود ز

  كه باد گردش گردون به روز يكشنبه
  16.»ز فرق خسرو عادل،كلاه بخت ربود

  
هنگام نماز عصر ق .ه673الحجه   غون آغا در روز يكشنبه بيستم ذيحال ار ر هبه

ارغون آقا در منتهاي «: نمايد گروسه نيز تاريخ ميلادي فوت وي را مشخص مي. درگذشت
پس از ارغون آغا پسرش امير 17 .»...م وفات يافت1278كهولت در شهر طوس به سال 

احل مختلف زندگي امير نوروز، مورد در اين نوشتار، تلاش شده تا مر. نوروز قدرت يافت
تر شدن  چند كوچك در روشن تحليل قرار گيرد؛ اميد است كه اين مقال بتواند گامي هر

  . زندگي اين سردار بزرگ برداردزواياي مختلف
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  امير نوروز

 از همه پسران ارغون آغا، معروفتر و برتر، 18».از ارغون آقا چهار پسر ماند«
رد سال تولد اين امير در منابع مورد بررسي چيزي يافت نشد و اكثر در مو. نوروزبيگ بود

 اش، بعد از فوت پدر، آغاز گيري منابع، سخن راجع به اين شخصيت را از زمان قدرت
چندي پس  منگوقاآن، 19.»السطنه خراسان شد فوت پدرش نائبامير نوروز پس از « .اند كرده

ا براي تصرف كامل مناطق غربي، روانه ممالك از جلوس بر تختِ قاآني، برادرش، هلاكو ر
با گرفتن دژهاي مستحكم اسماعيليان، به دوران ق .ه 654هولاكو در سال. اسلامي نمود

را كه  -بساط خلفاي عباسي) ق.ه 656 در(ولت خاتمه داد و دو سال بعد نيز تسلط اين د
گذار دولت  ولاكو پايهبه اين ترتيب،ه.  درهم پيچيد-جهان اسلام تسلط داشتند ها بر قرن

پس از وي به ترتيب، اباقاخان، احمدِ . مغولي جديدي شد كه به نام ايلخانان شهرت يافت
اما ازآن . تكودار و ارغون خان، يكي پس از ديگري بر تخت ايلخاني، جلوس نمودند

و چنين باز از احترام  طرف،ارغون آغا پدر امير نوروز، بعد از ورود هولاكو، به ايران هم
يعني نزديك به دو دهه پس از ق .ه 673ابهت خاصي برخوردار بود تا اينكه نهايتاً در سال 

ر ارغون آغا، كه حال اين اميرنوروز پس. آمدن هلاكو به سوي ممالك غربي، وفات يافت
  . گيري بود ، به دنبال قدرتجايگزين پدر شده

راسان را در زمان ايلخاني ارغون خان مغول، اين ايلخان، حكومت خ«
به پسر ارشد خود، غازان داده و اميرنوروز را كه پسر ارغون آقا از قوم 

امير نوروز يك سال . اويرات بود به سمت نيابت و ملازمت او منصوب نمود
عليه شاهزاده غازان )  ق674(م 1279پس از فوت پدرش يعني در سال 

بود؛ نشو و نما يافته مود؛ چون او در محيط عزت و شوكت عصيان ن
   20».پنداشت خراسان را ملك مطلق خود مي
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 داند اين مي نوروز از شاهزاده غازان را در رويگرداني امير اما ميرخواند دليل اصليِ
نوروز به جهت دوستي  چون ارغون خان، بوقا و چينگ سانگ را به ياسا رسانيد امير«: كه

 اما وصاف 21».ديار شرقي گرديدگردان شده عازم  كه با بوقا داشت ترسيد و از غازان روي
بوقا و (چون امير نوروز به دوستي با اين دو نفر «دارد كه  الحضره شيرازي بيان مي

متهم شد، فرار نموده و ياغي شد و به بلاد شرقي تاخت )) همان چينگ سانگ(جنكسانگ 
  : االله  رشيدالدين فضلبه نوشته و 22.»و هر جا كه رسيد غارت كرد

سنه سبع و ثمانين و ستمايه چون شاهزاده غازان از الحجه  در ذي«
قشلاق مرو مراجعت فرموده بود و نوروز در خدمتش بود اما به جهت قتل 

 رسد ه داشت كه چون آوازه ياغي ميبوقا و نوكران، مستشعر شده بود، عرض
خواهم كه به خانها روم و هزارها را باز ببينم تا اگر احتياج افتد به لشكر  مي
بدان بهانه اجازت حاصل كرده و خاتون خود، شهزاده طوغان، را با . شينمبرن

  سرميش و برادران، اويراتاي غازان و حاجي و نارين حاجي و برادرهوالد
  23.»...، ملازم بندگي بگذاشتزادگان

  

. طور شده شاهزاده غازان را از ميان بردارد نوروز تصميم گرفت هر حال امير ر هبه
ولي در تاريكي شب، راه را گم نمود و . ه اردوي شاهزاده غازان نمودپس قصد حمله ب
حمله كرده و جنگي سخت ميان طرفين درگرفت كه در » نقاي يرغوچي«اشتباهاً به اردوي 

  24.اين جنگ، نقاي يرغوچي كشته شد

آن، غازان عازم جنگ با او گرديد و در رادكان طوس او را  پس از «
 سيستان گريخت و از آنجا به بدخشان رفته نوروز به امير. شكست داد

   25.» قيدوخان گرديدگاهمتوجه بار
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النهر اقامت داشت در خدمت و اطاعت  قيدوخان دستور داد تا لشكري كه در ماوراء

رعب و «به اين ترتيب . نظر وي قرار داداميرنوروز باشد و لشكر سيستان را هم تحت 
كرد،  ه اگر چارپايي هنگام آب خوردن رم مي نوروز، چنان در دلها راسخ شد كوحشتِ

امير نوروز پس از فراهم آوردن يك  26.»گفتند مگر صورت نوروز در آب ديده است مي
گرفت و مدتي در طوس و نيشابور  لشكر عظيم، راهي خراسان شد و غارت را از سر

رداراني  به فرماندهي سشاهزاده غازان كه اوضاع را چنين ديد لشكري را. اقامت گرديد
در اين نبرد . قتلغ شاه بيگ، غازان بهادر و قتلغ تيمور، براي سركوبي وي فرستادهمچون 

وي  27.كرد بر همين منوال عمل ميق .ه 694نيز نوروز سر اطاعت فرو نياورد و تا سال 
رسم او آن بود كه هنگام لشكركشي « نمود و  مدام ميان سيستان و خراسان لشكركشي مي

ايستادند و  نشستند يا مي چنان در زير آسمان مي كرد و هم پا نمي مه برروز و شب، خي
امير نوروز با ق .ه694 در اوايل سال  28 ».زد  ميست به حملهبيشتر، شب هنگام د

و متحد شد ولي اين دو در جنگي  بر ضد قيد) يكي ديگر از سرداران مغول(» اورنگتمور«
 چندي ديگر نيز ميان امير. نشيني كردند ت عقبكه با قيدو داشتند شكست خورده و به هرا

نوروز تصميم گرفت  بعد از اين جريانات، سرانجام امير. نوروز و اورنگتمور جدايي افتاد
  .به جدال با شاهزاده غازان پايان داده و راه صلح و آشتي را در پيش گيرد

  

  صلح امير نوروزبا شاهزاده غازان

 ، سرداران و صاحب منصبان مغول،ه690كمي پس از فوت ارغون خان در سال 
كرد به ايلخاني انتخاب  آسياي صغير حكومت مي گيخاتو، برادرِ ارغون خان را كه در

برخي از امراء مغول كه از گيخاتو، ق .ه 694 الاول سال - ولي در ششم جمادي30.كردند
ردوگاهِ موقان، ، در نزديكي ا)يكي از نوادگان هلاكو(ناراضي بودند و در راس آنها بايدو 

را گرفته و با زهِ كمان خفه كردند و به اين ترتيب بايدو، به تخت ايلخاني، ) گيخاتو(وي 
 اميرنوروز پس از  يعني در زمان ايلخاني بايدوخان)ق.ه 694(در اين سال  31.جلوس نمود

  . دمدتها سركشي و رويگرداني از شاهزاده غازان، تصميم گرفت كه با او از درِ آشتي درآي
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را نزد شاهزاده ] نوكر نوروز[ نوروز از سر دورانديشي، ساتلمش«
اگر شاهزاده به . غازان فرستاد و پيغام داد كه اين جدال و آويز را چه فايده

غازان خان عذر او پذيرفت و فرماني . من عنايتي فرمايد خدمت واجب دارم
   32.»او پيش بوقاايلچي فرستادمبني بر دلجويي 

ساتلمش، از پيش او برسيد و «ق .ه 694ل محرم سال در اوايسپس 
زادة قديم بواسطة افتراء مردم  گويد كه بنده و بنده عرضه داشت كه نوروز مي

اگر شهزاده در حق من مرحمت . بد، خويشتن از بندگي حضرت، آواره كردم
فرمايد و از سر گناه بنده برخيزد و عفو فرموده، جرم با ياد بنده ندهد، روي 

  33 .»و اقامت شرايط بندگي، قيام نمايمبندگي آرم و من بعد به كوچ دادن به 

  
كه (» يغشو«ه نام نوروز را پذيرفته و در حوالي روستايي ب شاهزاده غازان، عذر امير

البته خواجه  (34.، ملاقاتي ميان اين دو، برقرار گرديد) مري شبورغان گويندمغولان آن را
يا همان مري شپورغان، آورده » بغشور «نام اين محل را قصبهاالله همداني  رشيدالدين فضل

توبه و انابت و عذر و استغفار او قبول كرد و «در طي اين ملاقات، شاهزاده غازان . 35)است
  :رائد جرائم نوروز كشيد و گفترقم عفو و غفران بر ج

  36.»كزان مقبولتر باشي كه بودي    هنوزت گر سر صلحست بازآي
  

   خاننپذيري غازا وز در اسلامنورنقش امير 

آمدند و دشمني ديرين، جاي خود  نوروز و شاهزاده غازان از در صلح در چون امير
  را به دوستي مؤكدّ داد؛ 

نوروزبيگ التزام نمود كه من بنده، شاهزاده را بر سرِ دولت روز «
افزون كامكار بنشانم و بايدو را با لشكر بسيار و اعوان، چون حجاب كفر از 

به وقت مقام ...  اسلام شودءميان بردارم مادام كه شاهزاده متقلدّ قلاده
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فيروزكوه، بلبل زبان شاهزاده، برگلبن اخلاص، كلمه طيبة توحيد سرائيدن 
گرفت و در يك روز، زياده از دويست هزار مشرك متمرّد، سالك و موحد 

   37».گشتند
  

 38.زكوه، شهادتين بر زبان رانددر فيروق .ه 694به اين ترتيب غازان خان در سال 

پذيري غازان  زاده صدرالدين ابراهيم حمويي، تلاش بسياري در راه اسلام نوروز و شيخ امير
اكثر منابعي كه راجع به دوره ايلخاني يا حداقل دوره سلطنت غازان اطلاعاتي . انجام دادند
ون تاريخ وصاف، چ كتبي هم. اند دارند، از اين مهم، سخن به ميان آورده عرضه مي

الدين  خواجه رشيد. باشند التواريخ، تاريخ بناكتي و تاريخ گزيده از اين قبيل منابع مي جامع
زاده صدرالدين ابراهيم  االله همداني ضمن بيان عرضه اسلام توسط امير نوروز و شيخ فضل

  : دهد كه ه غازان، چنين داد سخن ميحمويي، به حضور شاهزاد
ان در اوايل شعبان سنة اربع و تسعين و ستمايه به بر جمله، غازان خ«

ه توحيد زاده صدرالدين ابراهيم حمويي با تمامت امرا، كلم حضور شيخ
 و در آن ماه، طويها كردند و به عبادت، اشتغال بگفت و جمله مسلمان شدند

اخت فرمود و ادرارات و نمودند و جماعت سادات و ايمه و مشايخ را نو
 باب عمارت مساجد و مدارس و خانقاهات و ابواب البر،  و درصدقات داد

 و چون ماه رمضان درآمد با جمعي از ايمه و فرموداحكام به مبالغت اصدار 
  39 .»شايخ، به طاعت و عبادت مشغول گشتم

  
توان  آن زمان، كمك بسيار بزرگي به مسلمانان بود و مي اسلام آوردن غازان در

نوروز، تلاشي بود كه در اين راه از خود نشان   كارنامه اميرگفت كه يكي از نقاط روشن در
  . داد
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 متعصبي بود غازان خان را متقاعد نمود كه خود مسلماننوروز  امير«
كه از مذهب بودايي دست بردارد و به دين اسلام درآيد تا در مبارزه با بايدو 

   40.»برخوردار شودبتواند از كمك و مساعدت ايرانيان 

  

هاي صدرالدين ابراهيم  چنين با هدايت ل با تلاشهاي اين امير و همحا ر هبه
 بود كه غازان به -پرداخت  كه مدام به بيان دقايق و حقايق اسلام به شاهزاده مي-حمويي

  : نويسد حمداالله مستوفي در اين باره چنين مي. آيين متين و مبين اسلام مشرف گرديد
بن هلاكو بن تولي بن غزان خان بن ارغون خان بن اباقاخان «

الحجه سنه اربع وتسعين و  زاده پدر، در سلخ ذي چنگيزخان بعد از عم
نوروز را نائب خود گردانيد و بنياد ملك  به پادشاهي نشست و امير ستمايه،
ا و كليساها ه پادشاه و نائب در تقويت دين اسلام كوشيدند و بتخانه. برو بود

 ، به اسلام در)مغول در ايران(، تمامت خراب كردند و بِفرّ دولت ايشانرا 
لت، پنهان آمدند و آفتاب دين محمدي تابان گشت و ظلمت كفر و ضلا

  41.»شد
  

  مير نوروز در براندازي بايدوخان بايدوخان و تلاشهاي ادرگيري شاهزاده غازان و

كمي پس از .  درآمدهبا امير نوروز از در مصالحق .ه 694شاهزاده غازان در سال 
 را كه پس از قتل گيخاتو به ايلخاني رسيده –مصالحه شاهزاده غازان عزم نبرد با بايدو اين 
برخي از منابع بر اين موضوع تأكيد دارند كه امير نوروز شرط همراهي با غازان .  نمود-بود

در جنگ با بايدو را اسلام آوردن غازان، قرارداد و گفت اگر شاهزاده اسلام را بپذيرد، با او 
به اين ترتيب جنگ اول غازان و بايدو را پس از . دارد هي كرده و بايدو را از ميان برميهمرا

براي مثال در تاريخ وصاف راجع به اين موضوع . دارند بيان مي) غازان(مسلمان شدن وي
  :چنين آمده است
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شاهزاده را بر سرير روزافزون كامكار ] امير نوروز[من بنده .... «

ا لشكر بسيار و اعوان، چون حجاب كفر از ميان بردارم بنشانم و بايدو را ب
   42 .» اسلام شودءمادام كه شاهزاده متقلدّ قلاده

  
 و به همراهي امير نوروز راهي جنگ با غازان، اسلام آوردالحضره،   وصافبه زعم

  : الصفا نيز همين نظر را دارد مؤلف روضه. گرديدبايدو 
 برداشت، شاهزاده غازان در اين خان، گيخاتو را از ميان چون بايدو«

باب با امير نوروز مشورت كرد و نوروز گفت كه اميدوارم شاهزاده را بر 
چون . ه پادشاه به دين اسلام مشرف شودمسند ايلخاني بنشانم به شرط آنك

امير نوروز در اين وقت اين پيشنهاد را كرد، غازان پذيرفت و در حضور 
اوايل شعبان سال ششصد و نود و چهار شيخ صدرالدين ابراهيم حموي در 

با همه امرا، كلمه توحيد بر زبان جاري كرد و اسلام آورد و او را سلطان 
   43.»آن غازان، رو به جانب بايدو نهادپس از . محمود، نام نهادند

  

يابيم  مي التواريخ، تاريخ گزيده و تاريخ بناكتي در اما با بررسي منابعي همچون جامع
ن اين آثار، نبرد اول شاهزاده غازان با بايدوخان را قبل از اسلام آوردن اين كه نويسندگا

براي )  آوردن غازانيعني اسلام(شاهزاده دانسته و هيچ سخني در مورد شرط امير نوروز 
  44.دارند  بيان نميجنگ با بايدو

خان  س سپاهي به سوي بايدوأامير نوروز در رق .ه 694حال در بهار سال  ر هبه
   :كت كرده و به او پيغام فرستاد كهحر

از ياساي چنگيزي نبوده كه امراء قراجو، به دلِ خود، اُروغ را ... «
اند، التماس آنست  اكنون جمعي از امرا، گيخاتو را قتل كرده. تعرضي رسانند
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التفصيل تا سخن پرسيده بر وفق ياسا، آن  را اينجا فرستند علي كه ايشان
   45».قضيه را فصل كند

  
زماني كه امراء، اين پيغام را دريافت كردند به وحشت افتاده و بايدو را تحريك 
كردند كه با آن مخالفت كرده و جواب دهد كه چون گيخاتو امور مملكت و سپاه را رها 

نوروز،  به محض رسيدن اين خبر به شاهزاده غازان و امير. كرده بود، به قتل رسيده است
از آن . رسيدند» شروياز«راه افتادند؛ شب هنگام به محلي به نام آنان با شش هزار سوار به 

به اين مكان ) يكي از سرداران مغول(» توكال«طرف نيز بايدو سپاهي را به فرماندهي 
 نيروهاي بايدو شكست خوردند و توكال .رخ داددر اين مكان، درگيري بين طرفين . فرستاد

يدو فرستاد و از حادثه شب گذشته پوزش فرداي آن روز، غازان پيغامي به با. گريخت
در همان روز، دو . خواست و نهايتاً قرار بر اين نهادند كه هر دو با هم پيمان دوستي بندند

سپاه به هم نزديك شده و غازان و بايدوخان با هم ملاقات نمودند پس از مدتي گفتگو، 
كه در  و امراء او به خيال آناما بايدو  «46.قرار نهادند كه فرداي آن روز، جشني بپا كنند
رو به منازل خويش ] او را به قتل برسانند[حين آش كشيدن، مهم غازان را فيصل دهند

 اما شاهزاده غازان و اميرنوروز كه بوي توطئه به مشامشان خورده بود در همان 47.»آوردند
از به كمي پس از اين ماجرا، امير نوروز ب.شب، آن محل را ترك كرده و عقب نشستند

عهد بست كه با هم ) يكي از سرداران بايدو( اردوي بايدو رفت و در نهان با اميرطغاجار
بعد از اين جريان، امير نوروز از بايدو اجازه . يكي شوند و بايدو را از ميان بردارند

 امير. نمود بازگشت خواست ولي بايدو، مخالفت كرده و اجازه بازگشت را صادر نمي
  را چنين ديد و نوروز كه اوضاع 

دانست كه جز به مكر و حيلت خلاص ممكن نيست، تملقّ آغاز «
بايدو او را به خلوت حاضر كرد و بر وي بسيار ستايش و آفرين كرد و . نهاد

خواهي با من عهد و پيمان كن كه غازان را به من  اگر استخلاص مي: گفت



 امير نوروز، سردار بدفرجام          86بهار 

  

83 
خورد كه تردد سوگند  نوروز بي. سپاري و سوگند خور كه خلاف نكني

  .غازان را بسته به خدمت سپارد
   برآرد ز گردونِ گردنده شور       زهي مرد دانا كه هنگام زور

   رهاند به افسون، از آن جان خويش         حليت آيد به پيشوگر چاره
بايدو به فريبِ او فريفته شد و او را سيورغاميشي فرمود، و روز سه 

 روانه شدند و به چهار شبانه روز شنبه پانزدهم ماه رجب، نوروز و توقتمور
از حدود مراغه به فيروزكوه دماوند راندند و بيست و هفتم به بندگي رسيدند 

: به مغولي و تركي[و نوروز، تصديق سوگند را غازاني . و احوال باز نمودند
  :بسته پيش بايدو فرستاد، و امرا تعجب نمودند و گفتند] ديگ

  48»رها كردي زدام و شد كار، خام          هزبري كه آورده بودي به دام
  

خان، برخي از سرداران و   مدتي پس از لشكركشي اول شاهزاده غازان بر ضد بايدو
گشتند تا با  دلزده و رويگران شده و به دنبال فرصتي مي) بايدو(افراد دربار بايدو، از وي 

وزير، . اهم سازندپيوستن به شاهزاده غازان زمينه سقوط بايدوخان را از ايلخاني فر
بالاخره . دو تن از اين افراد بودند)سردار بايدو(و طغاجار ) صدرجهان(صدرالدين زنجاني 
 بودالدين دستجرداني، از وزارت دور مانده  كه به واسطه وزارت جمال-صدرالدين زنجاني 

 او در نزد شاهزاده غازان از نارضايتي. از خدمت بايدوخان گريخته و به غازان پيوست
غازان نيز به همراه اميرنوروز و . سرداران بايدو و تمايلشان براي پيوستن به غازان خبر داد

القعده  شنبه، دوم ذي در روز پنج. س لشكري عازم نبرد با بايدو گرديدأصدرالدين، در ر
دو لشكر به هم رسيدند، اما به زودي صدرالدين با فرستادن جاسوسي، به ق .ه 694سال 

  :طغاچارِ بي وفا به وقتي كه«. نزد طغاجار از او خواست تا به شاهزاده غازان بپيوندد
  يكي فرش گسترد از پر زاغ       تا سپاه شب تيره بر دشت و راغ

   چهرتو گفتي به قير اندر اندود     چو پولادِ زنگار خورده سپهر
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با طايفه امرا چون ساربان،پسر سونجاق، و توغداي اختاجي و 
شنقسون ،امير هزاره، بر گوشه جدا فرود آمده بودند، كوچ كردند و نوروز را 
استقبال نمود و چون نسيم شمال و بهار به ملاقات لقاي يكديگر شادمان 
شدند؛ آنگاه مردمِ لشكر، خيل خيل چنانكه از مصايد مصطاد وحوش و 
طيور مخرجي يابند و از پي هم روان شوند، امرا و سپاهيان از يورت خود 

   49.»...روان شدند
  

م، زهره از بي«به اين ترتيب، صبح هنگام، زماني كه بايدو از اين جريان مطلع گرديد، 
 از آن طرف نيز شاهزاده غازان با نيرويي عظيم به سوي 50.»اش كفيده و جگر،دريده شد

 بايدو كه اوضاع را چنين ديد فرار را برقرار ترجيح داده و راهي گرجستان .بايدو روان شد
،پسر توغو، » شادي«اما نوروز . گرديد تا مگر از يكي از سردارانش يعني توكال، ياري بطلبد

و چهار هزار سوار را بر عقب بايدو فرستاد و آنان در حوالي نخجوان به بايدو رسيدند و او 
بايدو از نوروز خواست او را زنده به نزد شاهزاده غازان . ر نوروز آوردندرا گرفته به نزد امي

آورند هم آنجا كار او  يفرمود كه پيش من چه م« ببرند تا با غازان سخن گويد اما غازان 
 و به اين ترتيب بايدوخان به قتل رسيد و فرصت براي ايلخاني غازان فراهم 51.»آخر كنند

  52.گرديد

  

  از ايلخاني غازانامير نوروز پس 

  . در تبريز، شاهزاده غازان به ايلخاني رسيدق .ه 694الحجه سال  در ذي
چون نهال دولت بايدو از تندباد اجتهاد نوروزبيگ، منقطع گرديد و «

جهان باني را به خزان ني، بهار زندگاني آن سالك طريق نسيم شوكت غازا
 و ستمايه، غازان خان الحجه سنه اربع و تسعين مرگ مبدل گردانيد؛ در ذي

افزا به مردم نمود و تخت خاني و  به روز عيد اضحي در تبريز، طلعت روح
 حال با به 53».افزود سريركامراني را به وجود همايون خود زيب و زينت در
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سلطنت رسيدن غازان خان، مقام و منزلت امير نوروز نيز ترقي يافته و 

چريك بزرگ به نوروزبيگ وكار ... نيابت و حكومت مطلق در ممالك«
تفويض فرمود تا چنانكه مقتضي راي رزين اوست در نصب و خفض و اخذ 

   54.» انفاق و حبس و اطلاق حكم فرمايدو رد و تقصير و

  

امير نوروز پس از اينكه از جانب غازان خان اختيار تام يافت اوضاع لشكر را 
پسرِ » اوجاي«شورش، شورش اولين . ها گرديد سروسامان داده و آماده سركوب شورش

البته خواجه رشيدالدين . براق بود كه خراسان را مورد تاخت و تاز قرار داده و تاراج نمود
  : نويسد االله همداني در اين باره چنين مي فضل

و آدينه، سلخ محرم سنه خمس و تسعين و ستمايه از خراسان ... «
پسر قايدو به » ساربان «و» دوا«ايلچيان آمدند و خبر آوردند كه شهزادگان 

اند و آغاز تاراج  واسطه غيبت رايات همايون، به خراسان و مازندران درآمده
   55.»اند كرده

  

وش و حال كه اوضاع آغاز سلطنت را مغشنشستند  اين شورشيان در ماوراءالنهر مي
نيز امير غازان خان . نمودند ديدند از آمويه عبوركرده و به خراسان و مازندران حمله مي مي

چون غازان «. س سپاهي براي سركوب اين شورشيان، بدان سوي روانه كردأنوروز را در ر
 56».نوروز تيسير نخواهد پذيرفت دانست كه دفع آن فتنه جز به بازوي اقتدار امير خان مي

امير نوروز با سرعت بسيار به تعقيب شورشيان رفته و در حدود هرات به آنان رسيد و 
شته و برخي را فراري داد و پس از آرام كردن مرزهاي شرقي، روانه تبريز اي را ك عده

اين بار گروهي . اي ديگر، دامنگير امير نوروز گرديد  كمي پس از اين جريان توطئه57.گرديد
تصميم گرفتند تا » برلا«و » سوكاي«، »ه طايجوشاهزاد« س آنان، أاز امراي لشكري و در ر

چنين طراحي كردند كه  آنان نقشه خود را اين. ا از ميان بردارندامير نوروز و غازان خان ر
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 در خراسان كار -كه همراه امير نوروز به خراسان رفته بودند-شاهزاده سوكاي و برلا 
ارسلان « پسر قنغراتاي، و» يسنتمور«اي ديگر به فرماندهي  نوروز را تمام كنند و عده

ا شاهزاده طايجو كه خود را همدست اين اُمرا ام. ، غازان خان را از ميان بردارند»كوون
نشان داده و با آنها براي كشتن نوروز و غازان خان متحد شده بود، پنهاني امير نوروز را از 

شب، مخيم عزّ خود را خالي گذاشته و با دليران «امير نوروز نيز در . ه آگاه كرداين توطئ
اء به خيمه خاليِ نوروز هجوم آوردند،  در آن شب، امر58.»...لشكر در مكمن مترصد شد

گاه بيرون آمده و بسياري از  از طرف ديگر امير نوروز از كمين. ولي خيمه را خالي يافتند
  اما سوكاي موفق به فرار شد ولي در فرداي آن روز امير نوروز . آنان را از دم تيغ گذراند

در ] برلا [چاشتگاه بر سر سوكا دوانيد و جنگي عظيم كردند و بارولا«
داران يكي ديگر از سر[» هورقوداق«اما ... كا گريخت جنگ كشته شد و سو

را ] سوكا[كار او ] وداقاز نوكران هورق[» بايتمور«به تعقيب او رفت و ] مغول
   59.»تمام كرد

  

كه گران  و ارسلان كوون و ساير توطئه) ايسن تيمور(سوي نيز يسنتمور  اما از آن
 به اين ترتيب در 60.دست غازان خان به قتل رسيدنده  برا داشتندقصد كشتن غازان خان 

 نفر امير، توسط غازان به ياسا رسيده و از دم تيغ 38 نفر شاهزاده و 5ماه، تعداد  مدت يك
  61.گذشتند

را نيز به همراهي ) صدرِجهان(زمان با اين جريانات، خواجه صدرالدين زنجاني  هم
اما كمك هورقوداق باعث شد تا صدرجهان اين بار از . ندبا اين امراء شورشي متهم ساخت

صدرجهان نه تنها از كشته شدن، رهايي يافت بلكه به زودي در  62.تيغ جلاد، رهايي يابد
الدين دستجرداني به دستور  بعد از اينكه وزير قبلي يعني جمالق .ه 696اوايل محرم سال 

  . غازان خان به ياسا رسيد،حكم وزارت نيز يافت
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الدين  شيخ محمود و صدرالدين زنجاني، جمعي را به ايغاقيِ جمال«

] ق.ه 695[الحجه سنه خمس  دستجرداني برانگيختند، و بيست و هشتم ذي
   63.»...يارغو داشتند و او را به ياسا رسانيدند

  
 صدرجهان روز به روز از قدرت و اعتبار بيشتري در نزد غازان خان به اين ترتيب

امير نوروز پس از . اما از آن طرف نيز امير نوروز، وضعي متفاوت داشت. برخوردار شد
اش در نزد ايلخان  اينكه فتنة امرا و شاهزادگان بر ضد غازان خان را سركوب نمود، مرتبه

دشمني و تنفر ميان اين امير و صدرجهانِ وزير، بالاخره به ضرر امير، . مغول ترقي يافت
اين امير، پس . وز در عزل صدرجهان از وزارت، نقش داشتتوضيح آنكه امير نور. تمام شد

را در خراسان ) شورش اوجاي فرزند براق خان(كه اولين شورش بر ضد غازان خان  از آن
ارت را صادر و مازندران دفع نمود، پس از بازگشت به تبريز، دستور عزل صدرجهان از وز

وان، متهم گشته؛ امير نوروز، رقم مقارن آن حال، صدرجهان به تصرف در اموال دي«نمود و 
ل الدين دستجرداني، مفوض عزل بر ورق حالش كشيد و منصب وزارت را به خواجه جما

 اما پس از اينكه صدرجهان از اتهام مبراّ گرديده و دوباره به منصب وزارت 64.»گردانيد
ق .ه 696ر، سال از طرف ديگ. بازگشت، به دنبال فرصتي بود تا امير نوروز را از ميان بردارد

روا » نورين آقا«در اين سال ابتدا با بدرفتاري و اهانتي كه بر . سال تيره بختي امير نوروز بود
رنجيده خاطر ) امير نوروز(داشت، باعث شد تا بسياري از بزرگان و شاهزادگان، از وي 

ازندران،  در خراسان و م-كه فردي از اقوام قيات بود-آقا  توضيح آنكه اين نورين. گردند
نيز در خدمت وي مشغول به » اويراتاي«قدرت داشت و يكي از برادران امير نوروز به نام 

تفاوت بود، اين برادر  نسبت به برادر امير نوروز، بي) نورين آقا(كار بود، اما چون اين فرد 
 و گرديد  ميآقا مدام به امير نوروز، شكايت كرده و باعث كدورت ميان امير نوروز و نورين

چون امير نوروز در جلوِ شاهزاده طايجو و ساير امرا بر اين فرد خشم گرفته و راه عناد و 
همگنان ازو برنجيدند و منكر شدند و اول خللي كه به كارِ نوروز «لجاج در پيش گرفت 



   شماره ششم- سال دوم -نامه تاريخ پژوهش

  

88 

دومين عامل در تيره بختيِ اميرنوروز، فوت  65.»جاج بودراه يافت به سبب آن عناد و ل
رگذشت و كارش روي به طوغان، د و درآن ميانه خاتونش، «. سال بودهمسرش در همين

  66.»انحطاط نهاد
رفت، صدرجهان موقعيت را مغتنم  اكنون كه اوضاع به ضرر امير نوروز پيش مي

دست ه اي ب به زودي بهانه. دانسته و تصميم گرفت ضربة نهايي را بر اين امير، وارد آورد
توضيح آنكه امير نوروز پس از . ا رهايي ازآن ممكن نبودصدرجهان افتاد كه امير نوروز ر

 آشتي كرده و از در مصالحت درآمد، براي آنكه با شاهزاده غازانق .ه 694كه در سال  اين
اي به شاهزاده كرده و در جهت دفع بايدوخان كاري انجام دهد، تصميم  خوش خدمتي

از همين رو به دنبال فردي . گرفت تا از پادشاه مصر در جهت دفعِ بايدو كمك گيرد
سرانجام، قيصر نامي را كه از . به پادشاه مصر ببرد) امير نوروز(اي از وي  گشت تا نامه مي

كرد جهت انجام اين مهم  غلامان يك بازرگان بغدادي بود و بين ايران و مصر مسافرت مي
 است و ما بايدو كافر«تا به مصر رفته و بيان دارد كه به كار گرفت و از او خواست 

اما زماني كه قيصر از مصر بازگشت،  67.»به اتفاق، او را از ميان برداريممسلمان، مي بايد كه 
اميرنوروز، كار بايدوخان را تمام كرده و شاهزاده غازان را بر تخت سلطنت نشانده بود و 

اري كرد و  نامه به غازان خان خوددءپس امير نوروز از ارائه. خود نيز مقامي والا يافته بود
 پس، از جمال الدين دستجرداني 68.» در بندگي عرضه داشتن مصحلت نديدآن حال،«

خواست تا اين نامه را به خطي مجهول رونوشت كرده و در وقتي مناسب به عرض سلطان 
  .برساند

زماني كه امير نوروز در خراسان اقامت داشت، خيلي دورتر از آنجا، در تبريز و 
طراحان اصلي اين توطئه،يعني . گيري بود  ويرانگر در حال شكلاي بس بغداد، توطئه

صدرجهانِ وزير و شيخ المشايخ صدرالدين، پسر شيخ السلام هرات؛ قيصر و نوكرانش را 
صدرالدين زنجاني و برادرش، قطب الدين، فرصت يافتند و يد بيضاء «بيهوش كرده و 
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 مضمون نامه 69».و شام نوشتندنموده، شش مكتوب از زبان امير نوروز به امراء مصر 

  : اينچنين بود
خواهد كه  مين است، ليكن چون بنده، سلماپادشاه بحمداالله و منه م«

شوند، توقع چنان است كه به اتفاق  تقويت دين اسلام كند امرا مانع مي
يكديگر به دفع ايشان قيام نماييم تا پسنديدة شرع و عقل باشد؛ و من خود 

ام كه اگر پيش از اتفاق ما تدارك توانند  حاجي نوشتهبه برادران، لگزي و 
 را مستخلص كرده  من به شما سپارمبكنند والّا ما خود كنيم، و ممالك ايران 

  70 .»لگ بر دستِ قيصر دارنده فرستادمو چند تا جامه به اسم بي

  
ي را ا ها را به همراه چندين جامه، در وسايل قيصر تعبيه كردند و نامه آنان اين نامه

 نوشتند و صدرجهان آن - در همين مورد-نيز از زبان امير نوروز به برادرش حاجي نارين
بعد از اتمام اين كارها، غازان خان را .  حاجي قرار داد طوري كه او متوجه نشدءرا در خانه

از اوضاع و احوال اميرنوروز و كارهايش مطلع ساخته و بيان داشتند كه او با پادشاه مصر 
نابودي ايلخان، نامه نگاري كرده است و بعد نيز قيصر را گرفته و به نزد غازان خان براي 

. همگي به اتفاق گواهي دادند كه خط حاجي رمضان، منشي امير نوروز، است«آوردند و 
 غازان خان كه به 71».پادشاه فرمود تا قيصر را با آن نوكر به زخم چماق، هلاك كردند

 آمده بود دستور داد تا بدون پرسش، تمام برادران، نواب و شدت از اين جريان به خشم
. برد در اين زمان، امير نوروز در نيشابور بسر مي. همه نزديكان اميرنوروز را به قتل برسانند

حكم يرليغ «به او رسيد و گفت » اورادي غازان«در اين شهر بود كه يكي از برادرانش به نام 
  72.»...يان را به قتل برسانندنوروزپادشاه غازان شده است كه 

امير نوروز با شنيدن اين سخن، پريشان و مضطرب شده و به طرف نواحي شرقي تر 
از آن طرف نيز غازان خان، لشكرهايي را تحت فرماندهي امرايي همچون . عقب نشست

بسياري از . نوروز فرستاد براي دفع امير» امير قتلغشاه«و » هرقوداق«، »سوتاي نوين«
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نوروز هنگامي كه از جريان خيانت او مطلع شدند، سر از  هاي تحت فرمان اميرنيرو
اميرنوروز با تعداد هشتصد سوار، باقي . فرمانبرداري بيرون كشيده و هر كدام به طرفي رفتند

بود كه در آن درگيري » جام«اولين درگيري ميان او و نيروهاي غازان خان در حدود . ماند
يكي از (» دانشمند بهادر«امير نوروز نتوانست در مقابل نيروهاي به علت فرار نيروها، 

در اين زمان فقط . ايستادگي كند و به سوي نواحي شرقي تر عقب راند) سرداران غازان
زماني كه به نزديكي هاي هرات رسيدند، به قول خواجه . چهارصد سوار با او مانده بود

الدين كرت او را به شهر دعوت  پسر شمسملك فخرالدين، «االله همداني  رشيدالدين فضل
دارند كه امير   اما مؤلف تاريخ نامه هرات و همچنين مؤلف تاريخ وصاف، بيان مي73.»كرد

  74.نوروز، خود به ملك فخرالدين، پناه برد
سدون، : از سردارانش همچونكوتاه سخن اينكه اميرنوروز علي رغم مخالفت برخي 

ت شده و گفت كه ملك فخرالدين، داماد برادر من است و  بابك و بسوقا، وارد هراسابان
به اين دليل، سدون و . ام، او به من خيانت نخواهد كرد من نيكويي بسيار در حق او كرده

از آن طرف نيز امير . سابان به همراه صد سوار از او جدا و به طرف مرغاب راهي شدند
 در ابتدا آنچه رسم و رسوم مهمان ملك فخرالدين. نوروز با بقيه سواران وارد هرات شد

 هنوز چهار روز از 75.»از جمعيت و كثرت ايشان متردد شد«نوازي بود بجا آورد، اما 
 كه امير قتلغشاه با هفتاد هزار سوار جنگي به درِ شهر نگذشته بودحضور نوروز در هرات 

 هم سرداران در اين ميان،. هرات رسيد و نزديك به هجده روز جنگ و نزاع ادامه داشت
اميرنوروز از ملك فخرالدين، بيم داشتند كه خيانت كرده و آنان را تحويل دهد و هم 

اي بودند تا از دست نوروز و يارانش،  بزرگان دربار ملك فخرالدين در پي راه چاره
ياران نِوروز و از جمله حاجي رمضان از نوروز خواستند تا ملك فخرالدين . خلاصي يابند

مقيد كند و خود، اوضاع شهر را در دست گيرد، اما امير، مخالفت نمود و از را گرفته و 
سوي ديگر نيز ملك فخرالدين و سردارانش در پي راهكاري بودند و نهايتاً تصيم گرفتند تا 

پس به امير گفتند كه سپاهيان هرَِوي و غوري و . نيروهاي امير نوروز را از او جدا كنند
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دشمن بگشايند پس صلاح درآن ها را به روي  نند و دروازهانت كسجزي، ممكن است خي

به اين ترتيب . ها باشند باشد كه امير، نيروهايش را بر سر آنها بفرستد تا خود، حافظ دروازه
  :به زودي سرداران ملك فخرالدين يعني . اميرنوروز، در قلعه، تنها ماند

مر هارون و الدين ع الدين محمد سام، سراج الدين يلدز، جمال تاج«
محمد لقمان، امير نوروز را غافلگير كرده و او را گرفتند و دست بسته و دل 

  76.»اي باز داشتند  هم شكسته در خانهخسته و سر و روي در

  
 77.گير كرده و كشتند بعد از مقيد كردن امير نوروز، نيروهاي او را نيز يكي يكي غافل

قتلغشاه فرستاده و خبر دستگيري امير نوروز را بعد از آن ملك فخرالدين، قاصدي نزد امير
وي سر حاجي رمضان را جدا كرده و به اين قاصدان داد تا نزد قتلغشاه برند تا . بيان داشت

 قتلغشاه با شنيدن اين سخنان و ديدن سرِ حاجي رمضان .بداند كه حرف آنان راست است
  . لغشاه فرستادا بسته به نزد قتشب هنگام نيز امير نوروز ر. شادمان شد

پرسيد ] امير نوروز[قتلغشاه از آن فتح بغايت شادمان گشت و از وي«
عد از يارغوي من غازان تواند داشت نه شما؛ ب: كه چرا چنين كردي؟ گفت

 دانست كه او را هيچ گناهي   سبب آنكه ميآن هرچه پرسيدند جواب نداد
ن او به دو نيم زدند و امير قتلغشاه فرمود تا او را فرو كشيدند و ميا. نيست

به بندگي حضرت فرستاد و از آنجا به بغداد » بولادقيا«سر او بر دست 
فرستادند و چند سال بر در باب نوبي بر سر چوب بود، و برادرانش نارغون 

وال سنة حاجي و بولدوق را هم آنجا كشتند، و آن حال در بيست و سوم ش
  78.»ست و تسعين و ستمائه بود

  
يابيم كه درگيري و خصومت  ر تاريخ ايران و حتي تاريخ ساير ملل درميبا تأملي د

درگيري اين . اي به درازاي خود تاريخ دارد سابقه) اهل قلم و اهل شمشير(اء و امراء وزر
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رسد اين  به نظر مي. غيرقابل انكار است ، واضح و در ايرانهاي حاكم دو ركنِ اساسيِ دولت
سالاران را پاياني نيست و آرامش وسكون يكي بسته به قرباني  نزاعِ اميرالامراها و ديوان

ها تعميم داد ولي دولتهايي  البته شايد نتوان اين مورد را به تمام دولت. شدن ديگري است
هركدام از اين . اند نيز كم نيستند كه با اين مسئله روبه رو بوده و مدام با آن دركشاكش بوده

حاكمه، ضمن مستحكم كردن  با نزديكتر شدن به شاه و طبقهدو گروه به دنبال آن بودند تا 
نفوذ آن، هاي قدرت خويش، در جهت ضربه زدن به گروه رقيب و خشكانيدن ريشه  پايه

از عوامل اصلي شد يكي  هاي خونبار همراه مي اه با تصفيهها كه گ اين رقابت. تلاش نمايند
توان اين تصفيه هاي  خ ايلخانان ميبا نگاهي به تاري. ها بوده است ضعف و انقراض دولت

در اين دوره علاوه بر رقابت شديد ميان دو طبقه وزراء و امراء، . خونبار را به وضوح ديد
ميان وزراء اين در . در بين هر كدام از اين طبقات نيز درگيري بر سر قدرت بسيار بود

ن خواجه  بسيار شديد بود و وزراي بسياري همچونهاي خوني ها و تصفيه رقابت
خاندان جويني درهمين  سعدالدين ساوجي و جهان، صدر االله همداني، رشيدالدين فضل

بود كه سرِ ) الدين عليشاه گيلاني تاج(ك وزير  از ميان رفتند و تنها ينهاي خوني تصفيه
به دنبال آنان نيز . اما از سوي ديگر اميران نيز وضعيت مشابهي داشتند. سالم به گور برد

اميرنوروز . گشتند تا از آن طريق ضربه نهايي را وارد آورند  مي از رقباي خودنقطه ضعفي
  .ن گرديدهاي خوني هها و تصفي نيز قرباني همين رقابت
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